1-بوی غذا و کهنه های در حال جوش در فضا بود. فضا را بوی غذا و کهنه های در حال جوش فرا گرفته بود ما از پله ها پایین امدیم .کلاب دو پله دو پله پایین می امد و در پاگرد هم مختصری برای نگاه کردن به من توقف می کرد.من هم به سرعتی که می توانستم به دنبال او پایین آمدم.برخی اوقات کلب حال خوشی نداشت پس هرکاری که من می کردم اشتباه بود ولی زمانی که حال خوبی داشت مهم نبود که هرکاری که من انجام می دهم اشتباه باشد.وقتی من به سطح خیابان رسیدم کلب دم در ایستاده بود در حالی که با برخی از دوستان خود که همیشه دم در می آمدند و مهم هم نبود که چه ساعتی است مشغول خنده بودند.من از دوستان کلب خوشم نمی آمد زیرا از آنها می ترسیدم.من می دانستم که آنها زندگی را برای من تلخ نمی کردم کاری که برای بسیاری از بچه های دیگر انجام داده بودند و دلیل آن این است که آنها از کلب می ترسیدند.و کنار در آمدم در حالی که از میان برادرم و دوستانش می گذشتم  ،به سمت پیاده رو رفتم و احساس کردم که به من نیم نگاهی دارند و سپس به خنده خود سرگرم شدند.چیزی که آنها احساس کردند ای بود که چشمان گرد کلب آنجا بود برادر بی مصرف و سست یک بچه کوچک.آنها به کلب ترحم کردند که مرا بیرون ببرد.به عبارت دیگر آنها می خواستند به سینما بروند اما پول نداشتند.بنابراین در خفا من می توانستم برآنها برتری بجویم همان زمان که آنها مرا تحقیر می کردند.اما همیشه ای کار خیلی خطرناک بود.غیر مطمئن و خطرناک چراکه کلب ممکن بود در هر لحظه و بدون هیچ هشداری نظرش رو عوض کنه و مرا دورکنه.و بر ضد من از اونها حمایت کنه. 
من همیشه می ایستادم آن بعدازظهرهای شنبه ،در ترس و لرز و سپر لاف پهلوانی خود را هنگامی که منتظر کلب بودم که از پله ها پایین بیاید نگه می داشتم برای پایین آمدن به سمت من و دور از دوستانش.خودم رو همیشه برای اون لحظه ای که به سوی من بیاید و بگوید: هی پسر.باید بری بعداً می بینمت.
2- این بدان معناست که من باید خودم به سینما بروم و جلوی گیشه فروش بلیط پرسه بزنم و منتظر یه بزرگسال بشم تا منو با خودش ببره داخل.من هم نمی توانستم برگردم زیرا این باعث می شد که پدر و مادرم متوجه بشوند که کلب بعد از اینکه قول داده منو به سینما ببره جایی دیگر رفته است.و نمی توانستم اون اطراف هم به آسانی پرسه بزنم و با بچه ها بازی کنم.زیرا رفتار من در آن عصر شنبه نشان می داد که من برای کار مهم تری بیرون آمده بودمو دیگر اینکه بچه ها زیاد مایل به بازی با من هم نبودند.و باقی موندن من در محله درست همون تاثیری رو می گذاشت که به خانه رفتنم داشت.چراکه قطعاً شخصی به پدر و مادرم خبر می داد یا آنها خودشان از پنجره به بیرون نگاه می کردند و یا یکی از آنها برای خرید چیزی که فراموش کرده بود به پایین می آمد و یا اینکه پدر من ممکن بود از محله عبور کنه.خلاصه ماندن در محله بعد از جدایی کلب مورد اصابت قرار دادن خودم برای اهل محل و همچنین مورد اصابت قرار دادن کلب برای پدر و مادرم بود.
3-پس من در آن روزهای شنبه خودم را برای یک (چشم .بعداً می بینمتِ)سرد آماده می کردم و خودم را بعد از آن برای یک پیاده روی و دور شدن بی هدف آماده می کردم.قطعاً این بدترین لحظه بود لحظه ای که من دور شدم گیر افتاده بودم و به نظرم مایل ها باید دور می شدم تا از محله بیرون روم و وارد خیابان اصلی شوم.می خواستم به بیرون از محله بروم ولی هرگز این گونه نشد.هیچ گاه به عقب نگاه نکردم.خودم رو مجبور می کردم که خیلی آرام قدم بزنم.و نه به راستم و نه به چپم نگاه کنم.نه به بالا و نه به پایین.تلاش می کردم که اول پریشان و مضطرب جلوه کنم.و برروی ترک های پیاده رو تمرکز کرده بودم.و به آرامی روی آن راه می رفتم و سعی می کردم سوت بزنم.تمام وجودم را از انگشتان پا تا گردنم حس می کردم.احساس می کردم که همه اهل محل مرا می نگرند.حس می کردم من اون تنهایی هستم که سزاوار (دیدن)هستم.سپس ببه خیابان رسیدم و پیچیدم در حالی که هنوز به عقب نگاه نمی کردم.و حداقل از اون نگاه ها خلاص شده بودم.ولی با نگاه های دیگری که به سوی من می آمدند روبه رو بودم.ای نگاه های بچه های بزرگتر از من بود.که پول سینمای مرا می دزدیدند.نگاه پلیسها بود که از آنها می ترسیدم.نگاه اقوام بود که فکر می کردند که من کودکی در خیابان هستم و متعجب می شدند که من در خیابان چکار می کنم.و این نگاه ها نگاه زنان و مردانی بود که در گوشه ی خیابان ایستاده بودند.مسلماً نگاه آنها به من نبود اما ایشان مرکز توجه سردرگم مرا به خود جلب کرده بودندچرا که در نگاه اول انسانهای پست و رهایی به نظر می آمدند.

4-سپس به سینما رفتم .گاهی مرا بلافاصله به داخل می بردند و گاهی هم باید منتظر می ماندم.به عکس ها نگاه می کردم که در آن روز ها برای من جادویی به نظر می رسید .خیلی مات بودم از رنگ ها.رنگ صورت بازیگران قرمز و سبز و آبی و بنفش بود و اصلاً شبیه انسانهای واقعی نبود ولی در عین حال واقعی تر از واقعی به نظر می رسید.یا چهره هایی دور از من ،چهره هایی که هرگز قادر به کشف آنها نبودم.چهره هایی که می شد آنها را ببینیم ولی هرگز نمی شد آنها را تغییر دهیم یا لمس کنیم.چهره هایی که فقط پشت این درها بود. نمی دونم چه فکری کردم.آسیب هایی بر تصورات و درک من از حقیقت داشت شکل می گرفت.کلب می تونست بکشه.او داشت به من کشیدن را یاد می داد.من در تعجب بودم که او چگونه می تواند به من یاد دهد چهره هایی این گونه  بکشم.من به عکس های فیلم نگاه می کردم.مردم را در خطر می دیدم،در عشق در غم و تنهایی.آنها شبیه مردم عادی که من دیده بودم نبودند و این آنها را به طور تغییر ناپذیر بهتر کرده بود.با بخشی از ذهنم البته می دانستم که اینجا جیمز کگنی است که اسلحه خود را مانند یک جام نگه داشته است .و اینجا کلارک گبل ،چاله ی روی صورت ،دندان ها و چشم ها.اینجا جان کرفورد بود که با تعجب خود می درخشید.و ...اما تنها صورت ها و نسبت ها واقعی بودند.واقعی تر از زندگی هایی که ما داشتیم.واقعی تر از روزها و شب های ما.و نام ها صرفاً نام های تازه ای بودند.مثل...ما به دیدن جیمز کگنی می رفتیم چرا که به آن برنامه ها عادت کرده بودیم و می دانستیم که از آن خوشمان می آید.
5- اما بعد مجبور بودم که رویم را از چهره های عکس ها برگردانم و متوجه چهره هایی کنم که به گیشه ی بلیط فروشی می آمدند.و این آسان نبود چراکه نمی خواستم که همسایه ها بفهمند که من در مقابل سینما پرسه می زنم تا کسی پیدا شود و مرا به داخل سینما ببرد،درست مثل یک یتیم.در حقیقت من به چهره ای نگاه می کردم که مستعد بود و من او را نمی شناختم.من به دنبال او می رفتم و او معمولامرد بود.زیرا آنها معمولاً برایشان خوب نبود که مرا رد کنند و من هم آرام به آنا می کفتم مرا داخل ببر و سپس سکه ی ده سنتی خود را به او می دادم.برخی اوقات آنها پول را می گرفتند و در سینما گم می شدند.برخی اوقات پول را به من پس می دادند و مرا داخل می بردند.برخی اوقات پرسه در خیابان را تمام می کردم اما در همسایگی هم نمی رفتم چراکه کتک می خوردم تا وقتی که می فهمیدم که فیلم تمام شده است.بسیار خطرناک بود که من زود به خانه بروم و دیر آمدن هم برای من کشنده بود.اگه همه چیز خوب پیش می رفت از کلب استفاده می کردم و می گفتم که او را با دوستانش تنها گذاشته ام .اما اگر او دیر می آمد و لباساش کم می شد دیگه خطای من محسوب نمی شد.
6-روزی هوا بارانی بود و برای من هم خیلی زود بود که به خانه برگردم.اون روز خیلی خیلی احساس سبکی کردم.اون روز یکی از اون زمان ها بود که زبان و بدنم از من پیروی نمی کردند.(اغلب این طور می شد)وقتی من مغلوب قوه خیالم می شدم یا غرق در شرایط واقعی می شدم و همچنین جرات این رو پیدا نکرده بودم که از کسی بخوام که من رو داخل سینما ببره.اونجا ایستادم ومردم رو می دیدم که داخل می رفتند و بیرون می آمدند.هر بار که در باز می شد من نگاه کوتاهی از صفحه بزرگ و سیاه و نقره ای که دائم حرکت می کرد را می دیدم.مردی که بلیط را می گرفت مرا با نگاهی خصومت آمیز و مشکوک نگاه می کرد و یا اینکه من این طور فکر می کردم.شاید فکر می کرد که تو می خوای یکی را پیدا کنی که تو رو داخل ببره.شاخ تو جیبت می زارم.خیلی بعیده که او این فکر رو بکنه ومطمئناً نه راجع به من.اما من از سینما دور شدم چراکه دیگه نمی تونستم چشمان او و دیگران را تحمل کنم.
7-من محله شرق سینما را گرفتم و رفتم.خیابان خالی و تاریک و درخشنده بود حباب چراغ ها با بارانی که از جلو و عقب نور آن منحرف می شد به من فهماند که باران چقدر سنگین است.آب کت و شانه های مرا خیسانده بود و قطرات آن از لبه کلاه من روی گردنم می ریخت.ترس مرا فراگرفت.نمی تونستم این جور بیرون بمونم چراکه پدر و مادرم می فهمیدند که من توی خیابان سرگردان بودم.و من کتک می خوردم و کلب هم چون سن بیشتری داشت کتک نمی خورد و یک جنگ سختی با پدرم پیدا می کرد و بعد منو سرزنش می کرد و دیگر روزها با من صحبت نمی کرد.از کلب بدم اومد.نمی دونستم کجاست.اگه می دونستم اون کجاست به اونجا می رفتم و اون رو با گریه و داد مجبور می کردم منو به خونه یا به اون جایی که خودش می ره ببره.و اهمیت هم نمی دادم اگه منو بزنه.یا اینکه حتی منو بچه ننه بخونه.به ذهنمم اومد که او ممکن است مثل من تو یه مشکلی باشه چراکه اگه من نمی تونستم بدون اون خونه برم قطعاً اون هم بدون من نمی تونست خونه بره.شاید اون هم زیر بارون سرگردونه.اگه این طور بود که من هم فکر می کردم اگه بارون مستقیم به اون بخوره سینه پهلو می کنه و می میره.و با رضایت بر این احتمال در طول محله فکر می کردم.اما در انتهای محله کفتم شاید او زیر باران سرگردان نباشد و شاید من که سرگردانم سینه پهلو کنم و بمیرم.شروع به رفتن به سمت خانه کردم چراکه چیز دیگری به ذهنم نمی رسید.شاید کلب منتظر من دم در خانه است.
8-خیابان اصلی نیز خیلی طولانی و ساکت بود .و یه جورایی قدیمی به نظر می آمد مثل توی کتاب ها.و پشت سر من کشیده می شد.بی پایان و نور خیابان اونقدر روشن نبود همانطور که تاریکی این طور بود.ساختمان های اشنا کمی تاریک و ظاهری ساکت ،صخره های خیس بزرگ.مردم روی پادر یا کنار دیوار ایستاده بودند و با نوری که از درون می آمد چهره اشان بی نور شده بود.باران سخت تر می آمد.ماشین ها از آب می گذشتند و آب را مانند قایق به اطراف می پاشیدند.موسیقی از کاباره ها به سختی به گوش می رسید.جلوی من زنی سربزیر با سرعت قدم می زدو یک کیف خرید داشت.به چهارراه رسیدم و از عرض خیابان عبور کردم.ولی کسی دم در نبود.
9-من مطمئن نبودم ساعت چنده.و همه چیز خیلی غیر عادی بود.بدبختانه هیچ راهی برای حدس زدن نبود.اما می دانستم زمان تمام شدن فیلم نبود.به سالن رفتم و کلاهم رو درآوردم.متاسف بودم که کسی رو پیدا نکرده بودم منو به سینما ببره و الان کاری نمی تونستم انجام بدم.می تونستم به بالا برم و بگم که از فیلم خوشم نیومد و زود سینما رو ترک کردم و کلب هم با دوستانش دم در صحبت می کنه.اما این جالب نبود چراکه من هیچ وقت از فیلمی بدم نیامده بود.و اگر پدرم هم خانه بود می آمد پایین به دنبال کلب و کلب هم داستانی که من سرهم کرده بودم رو نمی دونست  و تا اونجایی که کلب می دانست من توی فیلم راحت بودم.این معامله ما بود که از اون حتی بارون هم مرا رها نکرده بود.جراتم مرا شکست داده بود اما راهی برای کلب وجود نداشت که این مطلب را بداند.من نمی تونستم دم در بایستم چرا که پدرم خانه نبود و ممکن بود برگرده.به راهروی خانه های دیگر هم نمی تونستم برم چراکه اگر بچه های اونجا منو می دیدند حق کتک زدن منو داشتند.زیر بارون هم نمی تونستم برگردم.کنار رادیاتور بزرگ و سرد ایستادم و شروع به گریه کردم.اما گریه کار منو راه نمی انداخت و اینکه کسی هم نبود که گریه ی منو بشنوه.
10-پس دوباره به دم در رفتم و بالا و پایین ساختمان را خوب نگاه کردم.هیچکس دیده نمی شد.باران با صدای زوزه کشان که مانند هیولاهای داستان ها زوزه می کشید به شدت در حال بارش بود.آسمان دیده نمی شد.سیاه بود.من برای مدت طولانی اونجا ایستاده بودم و سرگردان از انجام هر کاری .بعد به فکر خانه متروکه ی گوشه محله افتادم.ما بعضی اوقات اونجا بازی می کردیم جایی که نباید انجام می دادیم و اونجا خیلی خطرناک بود.در جلویی رو با تخته بسته بودند اما تخته هاش محکم نبود.و پنجره های زیر زمین هم شکسته بود و بچه ها توی زیر زمین جمع می شدند و توی خانه ی ویران پرسه می زدند.چه چیز منو وادار کرد که به اونجا برم نمی دونم اما تنها جای خشکی که به ذهنم می رسید همونجا بود.گفتم که فقط همونجا بشینم.تا زیر بارون نباشم و موقعش برسه که برم خونه.شروع به دویدن به سمت شرق بلوک کردم.دو گوشه ی خیابان را رد کردم و به خانه با پنجره های سیاهش و با سطل های زباله ی بزرگش در زیر باران که ناله می کرد و سوت می زد و به فلزات و شیشه ها می کوبید رسیدم.خانه به خودش تکیه داشت چرا که خانه کناری اش به کلی خراب شده بود.خانه به کلی تاریک بود و من هم فراموش کرده بودم که چقدر از تاریکی می ترسم .اما باران منو خیس آب کرده بود.به سمت پله های زیرزمین رفتم و وارد خانه شدم.به سختی از یک مسیری روی زانو هام رفتم که از اونجا ترسناک نبود به داخل خانه نگاه کنم اما در ورای من طوفان بود.نفسم رو نگه داشته بودم.صدای حرکت سریع و بی پایانی رو در تاریکی می شنیدم.من فکر کردم که اون صدای غیرمنقطع صدای موشه. و با دندانهای بزرگ و وحشت ناک .پس باز شروع به گریه کردم.اگر کسی بیاد و منو بخواد بکشه باور ندارم بتونم هیچ حرکت و صدایی انجام بدم.
11-نمی دونم چقدر به حالت روی زانو اونجا بودمیا چی توی ذهنم می گذشت فکر کنم اصلاً چیزی توی ذهن من نبود مثل یک دندان درد تهی بودم. به صدای باران و موش ها گوش می دادم.سپس صدای دیگری را هم متوجه شدم.مدت طولانی به آن گوش می دادم و نمی فهمیدم چیه.صدا از دری می آمد که منتهی به حیاط پشتی می شد.می خواستم بایستم اما دولا شدم و می خواستم  بدوم اما نمی تونستم حرکت کنم.بعضی اوقات صدا نزدیک می شد و من فکر می کردم موقع مردنه.برخی اوقات متوقف می شد و من فکر می کردم که به دنبال من می گرده.اوه من از کلب به خاطر باعث مرگ زودرس من شدن متنفر بودم چقدر آرزو کردم کاش می دونستم کجاست.به سمت در پشتی نگاه کردم و به نظر می اومد می بینم نیم رخی را در باران ،یک شکل ،نیمه خم،ناله کنان که به دیوار تکیه کرده.من نمی تونستم نفسم رو برای فریاد حبس کنم.بعد خنده ای آرام و شاد ،خنده ای شرورانه و بعد آن سایه به سمت من آمد سپس جیغ زدم و راست ایستادم سرم به قاب پنجره خورد و کلاهم افتاد و به سمت پله های زیرزمین دویدم ،به زیر باران.دیوانه وار و سربه زیر مانند یک گاو به خارج از آن خانه و ساختمان دویدم و خوشبختانه هیچ شخص و وسیله ی نقلیه ای سر راه من نبود.از پله های خانه بالا دویدم و ناگهان به کلب خوردم.
12-کجا بودی ؟چه اتفاقی برات افتاده؟

13-تو بغلش پریده بودم و می لرزیدم و گریه می کردم.
14-خیسه خیس شدی.لئو چی شده؟کلاهت کجاست؟

15-اما من هیچی نمی تونستم بگم.با تمام قدرتم اونو بغل کرده بودم.و نمی تونستم لرزه ی بدنم رو متوقف کنم.
16-کلب کلب با یه لحنی گفت :زود باش لئو به من بگو مشکلت چیه؟ این جوری ادامه نده.منو از خودش دور کرد تا بتونه تو صورتم نگاه کنه.لئو کوچولو لئو کوچولو چه اتفاقی افتاده.جوری به نظر می رسید که اونم می خواد گریه کنه برای همین من سخت تر گریه کردم.دستمالش رو بیرون آورد و صورتم رو پاک کرد و بینی منو هم پاک کرد.گریه من کم تر شد.اما هنوز می لرزیدم.او فکر می کرد من به خاطر سرما می لرزم برای همین با دستاش کمرم و دستهامو می مالید.چه اتفاقی افتاده؟
17-نمی دونستم چه طور بهش بگم.
18-کسی تو رو می خواسته بزنه؟

19-سرم رو تکون دادم که نه؟

20-چه فیلمی دیدی؟

21-من نرفتم.کسی رو پیدا نکردم منو داخل ببره.

22-پس تموم شب زیر بارون تو خیابون سرگردون بودی؟

23-سرم رو تکون دادم آره.

24-به من نگاه کرد و روی پله ها نشست.اوه لئو پس از من خیلی عصبانی هستی؟

25-گفتم نه .من فقط ترسیده بودم.
26-سرش رو تکون داد .اوه مرد من می دونم کجا بودی .می دونم.صورتم رو پاک کرد و گفت آماده ای بریم بالا.داره دیر می شه.

27-باشه

28-کلاهت رو چه طور گم کردی؟

29-به یک سالن رفتم و کلاهم رو روی یک شوفاژ گذاشتم تا شنیدم چند نفر دارند می یاند فرار کردم و یادم رفت بیارمش.
30-ما می گیم که تو توی فیلم اونو جا گذاشتی.

31-باشه

32-از پله بالا رفتیم.

33-او گفت:لئو.برای امشب متاسفم.خیلی متاسفم.باور کن دیگه نمی زارم تکرار بشه.

34-باشه باور می کنم.
35-حالا یه خنده کن.

36-به اون خندیدم.به سمت پایین خم شد.

37-یه بوس به من بده.

38-اونو بوسیدم

39-خیلی خوب بیا بالا.بهت یه سواری می دم.
40-اون منو تا بالای پله ها کول کرد.
